
دستِ راستِ خدا 
به زبانِ محاوره!

امیراقبال فلاح

بزرگـــــــــی می‌گفـت 
تنهــــــــــا ساده‌دِلان‌اند 
می‌کننـــــــد  خیـــــــــــــال  کـه 
درهـای بـارگاه کبریایـی‌ خداونـد 
دنیـای  روی  بـه  یک‌بـار  تنهـا  عزوجـل، 
می‌گفـت  شـــــــــــــــــــده.  بـاز  چارطـاق  فوتبـال 
تنهـا خوش‌باوران‌انـد کـه گمـان می‌کننـــــــــــــد 
دست ملکوتی‌ خدا فقط یک‌‌بار وسط استادیوم 
بـه  ‌شـده  بخشـیده  مکزیکوسـیتی  »آزتـکا«ی 
بازیکنـی کـه اسـمش مارادونـا بـود، تـا آن پیامبـرِ 
پنجاه‌ویـک  دقیقـه‌ی  رأسِ  فوتبـال،  ازلی-ابـدی 
پیتـر  دروازه‌ی  در  تـوپ  نشـاندنِ  بـا  همـراه  بـازی، 
شـیلتون، انگلیسـی‌هایی را کـه بـا شـعارِ »گاد سِـیو 
دِ کوییـن«، جزایـر فالکلنـد را تصـرف کرده بودند، سـرِ 
جایشـان بنشـاند. می‌گفـت آدمـی کـه زرنـگ اسـت و 
کارش درسـت، خـوب می‌دانـد کـه خـدا یک‌بـار دیگـر 
هـم بـذل و بخشـش کرده و دسـتِ ملکوتـی‌ا‌ش را در 
یـک بـازی حسـاس دیگـر، بـه یـک بازیکـن قـرض داده 
اسـت. کِی؟ هشـتمِ آذرِ هزاروسیصدوهفتادوشیش. 
کجـا؟ اسـتادیومِ کریکـتِ ملبـورن. کدام بـازی؟ پلی‌آفِ 
ایران و استرالیا برای صعود به جام جهانی نودوهشت 
فرانسه. به چه کسی؟ به یک بازیکنِ خوش قدوبالا که 
پیراهن شـماره‌ی یک تنش بـود و بازوبند کاپیتانی‌‌اش 
را محکـم بسـته بـود بـه بازویـش و دسـتکش‌‌های برنـد 
»آل‌اشپرت« دست‌کرده بود و با لبخندِ اطمینان‌بخشِ 
ملـی  تیـم  دروازه‌ی  چهارچـوب  وسـطِ  همیشـگی‌ا‌ش 

ایـران ایسـتاده بـود: احمدرضـا عابـدزاده. 


